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  )سي هروس فراعم و( از قرآن يمند سطوح بهره

  .داد  توان در دو سطح مد نظر قرار مندياز قرآن ـ براي انسان هاي عاديـ را مي طور كلي بهره به

ايـن  . بندد و براي همگان امكانپـذير اسـت   مي سطحي از معارف وحي كه با آشنايي نسبي به زبان قرآن و تدبر در معناي آيات، صورت :سطح اول

و مـا بـه راسـتي قـرآن را     « }کـر 								 کر فَهـل مـن مـد   رنا القرآنَ للـذَّ سو لَقَد ي{: فرمايد مي ناميم؛ قرآن مي »كاريذسطح ت«از آيات قرآن، مرتبه را با الهام 

ور فهمـش  قرآن براي ذكر و يادآوري همگان آسان گرديد تا هر كسي فراخ ـ» هست؟] و پندپذيري[آيا ياد آورنده . آسان كرديم] و تذكار[براييادآوري 

دريابد و به همان اندازه از فهم خود، از غفلت بدر آيد، به تعبير امـام  ) در سطح ترجمه و كمي فراتر از آن(بتواند معناي بسيط آيات را در حد اجمال 

  :گويند كه در درس تفسير حمد مي +خميني

 ]البتـه [تواند استفاده كنـد   قرآن يك سفره اي است كه خداوند پهن كرده، براي همة بشر، يك سفرة پهني است هر كه به اندازه اشتهايش از آن مي

  .اشتها بشود اگر مريض نباشد كه بي

هاي خـاص و معلومـات گونـاگون     رتناميم اين سطح نياز به تحصيل شرايط ويژه، مها مي» تفسير اصطلاحي«مرتبه اي است كه آن را  :سطح دوم

فراتر از اين . عنوان وارثان معصوم از كتاب خداست به ^عنوان معلم قرآن و نيز عترت طاهره به|دارد كه ازجمله آنها استفاده از تعاليم پيامبر اكرم

  .دو سطح، سطوح ديگري هم هست كه بايد در جاي خود مطرح شود

تجربه كنند و در زندگي قرآني خود آن را به كار بندند، ابتدا » سطح تذكاري«بهره مندي از معارف قرآن را در بتوانند  دوستاندر اينجا براي آن كه 

  .كنيم عنوان الگويي براي اين امر، ارايه مي را به» يس«طور مشخص معارف سوره  راه كار اجرايي آن را در چند گام خواهيم آورد و سپس به

  .رة مورد نظر را با ترجمة معتبر تلاوت كنيم تا صورت اجمالي از معارف آن در ذهن ما نقش بنددبايد چندين مرتبه سو :گام نخست

. بـاره رجـوع كنـيم    اياز موارد بايد براي درك معنا به منابع درايـن  بنابراين، در پاره. تك معاني واژگان سوره براي ما، روشن باشد بايد تك :گام دوم

  .كار بنديم اكنون بايد در گام هاي بعد اين سرمايه را بهاست مانند سرمايه . دست آورديم جا به چه تا اين آن

البته  .دهند يم چون اين آيات يكديگر را شرح و توضيح ميبويژه سوره هايي كه چندين موضوع دارد، آيات هم معنا را بيا در هر سوره به :گام سوم

  .ر كارساز و ارزشمند خواهد بوداگر امكان جمع آوري آيات هم معنا در كل قرآن باشد، بسيا

  .بكوشيم آيات و در پي آن معارف سوره مورد نظر را دسته بندي كنيم :گام چهارم

هـا   اگـر پرسـش  . سعي كنيم با ايجاد پرسش هاي متعدد و سپس با پاسخ هاي مناسب، معارف هر دسته از آيات را به خوبي درك كنـيم  :گام پنجم

  .آيد ه مطرح شوند امكان گفت و گو با قرآن فراهم ميصورت كاربردي در زندگي روزمر به

كه گفتـيم حقيقـت   (برداري از قرآن، به رأس هرم توجه كنيم و رابطه تعاليم هر دسته از آيات را با رأس هرم  همواره بايد در فرايند بهره :گام ششم

  .نمايان سازيم) توحيد است

  :ترسيم اين هرم به صورت فشرده بدين شرح است 

قـرار دارد،  » لا الـه الا االله «يـا همـان كلمـه طيبـه     » توحيـد «دين حق يا تعاليم وحي، هرمي شكل اسـت كـه در رأي آن   نظام 

  .گيرند اضلاع اين هرم هر كدام به نوبه خود از رأس هرم معنا و مبنا مي

  :شايد بتوان اضلاع هرم تعاليم وحي در اين زمينه را در چند دسته كلي بدين شرح تقسيم كرد

  .و ابعاد و مراتب آن...) شناسي و شناسي، فرشته مانند انسان(با تمام قلمروها » شناسي ستيه«



2 

 

  .شامل همه حوادث تلخ و شيرين» سرگذشت گذشتگان«

  .با تمام مراحل و ابعاد آن» شناسي فرجام«

  .موانع در آن دخالت دارداعم از هرچه كه در راه و راهنماي انسان شرط شده و يا به عنوان » شناسي و راهنماشناسي راه«

  .ها و احكام عبادي، فردي و اجتماعي است كه شامل همه خُلق» هاي عملي برنامه«

حقيقـت  «: آنچه كه مقصد و مقصود در تمام اين قلمروهاست، پيراستن انسان از پندارها و رساندن وي بـه رأس هـرم يعنـي   

هـاي   تعالي و درك حضور حكيمانه و دائمي او در همـه عرصـه  معرفت و سپس باور به وحدانيت حق است كه از رهگذر » توحيد

  .آيد تكويني و تشريعي كه همان توحيد ربوبي است، پديد مي

عالم وجود سراسـر تجسـم اراده اوسـت و    : براي تبيين اين حقايق است» هستي شناسي«به طور نمونه تعاليم وحي در قلمرو 

دوث، عبث نبوده و در مقام بقا، رها نگرديده اسـت؛ خداونـد جـدا و دور    نظام آفرينش آيت حق تعالي است، عالم در مقام ح

حق تعـالي نـه تنهـا آفريننـده و ايجادكننـده تمـام موجـودات        . افتاده از هستي نيست و سر رشته و اختيار هستي به دست اوست

وجود خويش وامـدار و وابسـته    است بلكه برپا دارنده و تدبيركننده آنهاست؛ به ديگر سخن، تمام اجزاي عالم در لحظه لحظه

به خداوندند، تنها فاعل مستقل در هستي ـ كه فاعليتش وابسته به موجودي ديگـر نيسـت ـ بـاري تعـالي اسـت و فعاليـت سـاير          

  .گردد اي از فاعليت اوست كه بدون اذن و اراده اش محقق نمي موجودات جلوه

هـاي   يابيم، تاريخ گذشـتگان عرصـه تحقـق سـنت     ها را مي وزهدر قرآن نيز شبيه به همين آم» سرگذشت گذشتگان«در بعد 

هاست تا براي آيندگان درس عبرت باشـد و در   حق تعالي و حضور دائمي و حكيمانه خداوند در نظام اجتماعي و فردي انسان

عاد نيز هماننـد ايـن تحليـل    در ساير اب. ها، ببينند آينه تاريخ، تجسم اراده حق تعالي را بنگرند و تدبير وي را در كيفرها و پاداش

هـاي بينشـي و گرايشـي در تعـاليم وحـي بـراي پنـدارزدايي، تعميـق          تمـام برنامـه  : ها ايـن اسـت   و حاصل آن. پذير است امكان

ها و بالنده شدن اين باورهاست تا انسان به توحيد نظري ـ به ويژه توحيد ربوبي ـ و عملي بار يابد و در پي آن به توحيد    معرفت

  .ردن نهد و از اين صراط مستقيم به قرب حق تعالي نايل آيدعبادي گ

به همين روست كه انسانِ موحد ناب كه ظرف وجودش رويش گاه كلمه طيبه است در قرآن بـه درختـي تشـبيه شـده كـه      

جاست، باورهـاي  ريشه اين درخت ثابت و پا بر. است» لا اله الا االله«ها، جلوه كلمه طيبه  سراسر وجودش از ريشه و ساقه و ميوه

گردد و به صورت ميوه هر دم از  ها منشعب مي زند و فضايل اخلاقي و اعمال شايسته از آن جوانه حق بر روي تنه آن جوانه مي

  : فرمايد قرآن در اين باره مي. زند آن سر مي

] بـه يكتـايي معبـود    كلمه توحيد و شهادت از روي حقيقـت [= اي كه خدا چگونه مثَل زده است؟ سخن پاكيزه  آيا نديده
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استوار و شاخه آن در آسمان است؛ ميوه خود را هـر دم  ] در زمين[است كه ريشه آن ] وصف كرده[چون درخت پاكيزه 

  1.زند، شايد به ياد آرند و پند گيرند ها مي دهد و خدا براي مردم مثَل به فرمان پروردگارش مي

كه كلمه طيبه را بر جزئـي از   شناسد به جاي آن با تمام اجزايش ميقرآن كريم در اين تمثيل، كلمه توحيد را درخت طيب 

حمل كند و اين دلالت بر جايگاه اصلي توحيد در تمام اجزاي نظام دين دارد كـه در انسـان   ... درخت مانند ريشه يا ساقه و يا 

  .كند موحد جلوه مي

ها، جملگي هرمي شـكل و در   ها، تكاليف و منش شها، عقايد و گراي بيني و شناخت بنابراين، معارف قرآن در عرصه جهان

توان نظام معارف وحي را به صورت هرمي چند وجهي ترسيم كرد كـه در رأس   اي كه مي اند به گونه قابل تبيين» توحيد«مدار 

نوبـه خـود    دهد و به به ويژه توحيد ربوبي قرار دارد و هر وجه آن يكي از ابعاد گرايش، بينش و منش را نشان مي» توحيد«آن 

  .سازد را به سمت رأس هرم نمايان مي) و موانع و رفع آن(راه توحيد شناسي و توحيدگرايي 

در محـور صـعود و سـعادت بنابـه درجـه قـرب و ميـزان        . اصناف مردم در آيات وحي نيز بنابه همين رسم قابل درك است

در محـور سـقوط و   ... مـؤمن، قانـت، شـهيد، صـالح و    متقـي، مسـلم،   : ماننـد : اند توجه آنان نسبت به رأس هرم نامگذاري شده

فـاجر، فاسـق، كـافر، منـافق،     : ماننـد . گردنـد  شقاوت نيز بر اساس درجه بعد و نوع رويكرد آنان نسبت به رأس هرم تعيـين مـي  

  ... . مستكبر و

آيـات گونـاگون قـرآن    كنندة اغـراض   كه محتواي اين سوره را بيان علامه طباطبايي در ديباجه تفسير سوره هود پس از آن

...) شناسي، پيونـد آفـرينش انسـان بـا كـردار و پيامـدهاي آن و       شناسي، آغاز و فرجام از اصول معارف، اخلاق، احكام، هستي(

  :نويسد نامد، چنين مي مي

اند كه بنيان همـه آنهاسـت و    تمام آيات قرآن با همه گستردگي معارف و حقايقي كه در آنهاست به يك حقيقت وابسته

باشـد عبـارت اسـت     آيند؛ اين حقيقت كه اساس بنيادين دين مـي  ر واقع تمام اين معارف در حكم فروع آن به شمار ميد

�ء � رب� �ـ��   ا���م ��ن� ������ ٰ� �	��������: از� �)	'&� أ$�# �	�� ه� رب!  �
� 3�# �=> ر����'# و� ;:9 8 7*6 و��45 3�# 12  �� و0/. -�و )+ِ*�->�  �?@ 8 9A;

>0 #3 Bإ�<� �D2أ�بلندمرتبـه،    است به اين» توحيد حقتعالي، توحيد اسلام«، اين حقيقت،  كه آدمي باور كند خداونـد

سر تا پا تسليم امر او شود و حـق ربـوبيتش   ] در پي اين باور[پروردگار هر چيزي است و غير او پروردگاري نيست سپس 

اين امر، ريشه تمـام معـارف و   . براي او خاشع نگردد و عملش تنها براي او صورت پذيرد كه قلبش جز را بجا آورد به اين

                                                           
  .25و  24/ ابراهيم .1
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  2.شرايع قرآن با همه تفاصيل و گستردگي آنهاست

قابـل  » توحيـد «غزالي از زاويه ديگر به حقيقت هرم توحيد راه يافته و به اين نتيجه رسيده كه همـه چيـز در قـرآن در مـدار     

  :گويد وي مي. تبيين است

����م �ّ��� دا��� � أ���ل ا� 
ّ� و �ّ
 و����� و � �� ،���و ��
ا�/+.ن ,+ح ذا�� و أ����� و ����� و ه'& ا����م %$�#ـ� "ـ�،   

  3.و� ا�/+.ن إ,�رة إ2 ���0�1

 ]بنـابراين [كه همه علوم، داخل در افعال خداوند است و در قرآن شرح ذات و افعال و صـفات خداونـد اسـت     حاصل آن

  .ها اشاره شده است اين علوم، پاياني ندارد و در قرآن به كليات و اصول آن

كنيم از جملـه در آيـات    را مشاهده مي» هرم توحيد«هاي آسماني گذشته نيز  هاي قرآن كريم از محتواي كتاب در گزارش

و دايمـي حـق تعـالي را در تمـام     سوره نجم كه به طور روشن آموزه فرازمند توحيد ربوبي يا همان حضور حكيمانـه   55تا  36

� 5E5F{: دهد ها بدين شكل نشان مي عرصه-ِ �>?G� �ْ�I�J5( K4�3 K��52<أَم MِN *  يPِ<3اه4�ِ< ا�DK�Gو<إ
و<أَ$>#� ه5ـ�<   * Nو<أَ$>#� ه�5< أS>ERWَ� و<أN * �VK�َو<أَن> إU�3G ر��SGّ� اN  ...>/�'RJ5?R3و<->

 �>�K�َو<أَ$>#� *أ2َ<�ت� و<أ   YZو<ا �D�آ\Pا3ـ G1K�>0Kـ̂�*�=� ا3ـ[>و _َR$N  ...  #ِـK��*>@ <و<أَن
YZَ�ة� ا:ْ<J3ا�DR̂a * �JR�َو<أَ$>#� ه�5< أN �JR7َو<أN * �DK	ِّ:3ا bو<أَ$>#� ه�5< ر�بa *  �#<$َو<أ

YZا اcد�>@ �S�*Kو3�أَهN  ...�ر�>?�'�� �SGّ��ءِ ر�e fَّ�يGI�-a{از ] از حـق  انسـان روي گـردان  [؛ مگر او

كم و كاست به جـاي   بي] عهد پيامبري را[ابراهيم كه ] هاي از صحيفه[هاي موسي است، آگاه نشده است، و  چه در صحيفه آن

خنداند و  كه تنها اوست كه مي و اين. شود همه چيز به پروردگارت منتهي مي] ها اين حقيقت نيامده است كه آيا در آن. [آورد

و ... كه اوست كه دو گونـه نـر و مـاده را آفريـده اسـت       و اين. گرداند ميراند و زنده مي ها اوست كه ميكه تن و اين. گرياند مي

كـه اوسـت كـه تـوانگري داده و دولـت و مكنـت        و ايـن . بر عهـده اوسـت  ] پديد آوردن سراي آخرت[كه آفرينش ديگر  اين

، عـاد نخسـتين را بـه عـذاب، هلاكـت      ]هود[ت كه قوم كه اوس و اين. »شعري«كه اوست پروردگار ستاره  و اين. بخشيده است

  .»داري هاي پروردگارت ترديد روا مي در كدام يك از نعمت] اي انسان[پس ... ساخت 

هر . شود فرازهاي پاياني آيات فراواني از قرآن ـ به طور مشخص مانند آيات سوره نساء ـ نيز با اسما و صفات الهي ختم مي  

شوند اين حقيقـت مـا را بـه نظـام تعـاليم       اند و در حكم تعليل براي مفاد آيه محسوب مي به محتواي آيهكدام از اين اسما ناظر 

                                                           
ها به توحيد  اسلام عقيده دارد كه زندگي دنيا جز براي كسب معارف الهي كه همه آن«: نويسد ايشان در جاي ديگر مي. 135، ص 10طباطبايي، الميزان، ج  .2

  )84طباطبايي، روابط اجتماعي در اسلام، ص : نك(» .گردد، نفعي ديگر ندارد باز مي
  .341، ص 10غزالي، احياء العلوم، ج  .3
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  .سازد را در اين نظام آشكار مي» توحيد«كند و نقش  وحي رهنمون مي

درونـي   گيرد كه چرا در نگاه ابتدايي، محتواي با شناخت نظام معناييِ كل نگر نسبت به تعاليم وحي، اين پرسش، پاسخ مي

اي  كنيم بـه گونـه   يابيم و در پي آن نوعي گسيختگي بين موضوعات قرآن را مشاهده مي يك سوره را با موضوعات متعدد مي

كه ـ به طور نمونه ـ بخشي از آيات يك سوره سخن درباره هستي شناسي و بخشي ديگر بيان تاريخ و سـپس ارائـه تكـاليف و     

ها را در اضـلاع ايـن هـرم بـه سـمت       با نگاه هرمي شكل به تعاليم وحي، همه آن. رددا... بدون فاصله سخن از جهان آخرت و

اي كـه حضـور معنـادار ربوبيـت حقتعـالي را در همـه اضـلاع بـا          نگريم؛ به گونـه  كه توحيد نام دارد مي يك نقطه در رأس آن

ون همـة اوصـاف حقتعـالي همچـون     كه تفاوتي در اين حضور به چشم خـورد؛ چ ـ  دهد بدون آن هاي اراده وي، نشان مي جلوه

است و شايد قـرآن بخواهـد بـا     ا3+��).هاي اين اضلاع علي  در همه عرصه... اراده، علم، ربوبيت، حكمت، حضور مطلقه و

اين نوع ساختار به انسان تفهيم كند كه اگر براي وي كه با جهل و عجز آميخته اسـت گذشـته و حـال، غيـب و شـهود، دور و      

اش كـه مالـك    كند براي حقتعالي با اوصاف مطلقـه  تفاوت مي... ساني، محسوس و معقول، حال و آينده ونزديك، سختي و آ

هاست از هر ضلعي كه سخن گويد به همان اندازه هدايت و پيام دارد كه از ضلع ديگرش و كمـال انسـان در    مدبر همه عرصه

هـاي   هاي قرآن به ويـژه سـوره   ينه كافي است يكي از سورهدر اين زم. اين است كه اين حقيقت را درباره حقتعالي درك كند

  4.را با همين نگاه، تلاوت كنيم تا اين انسجام را به طور عيني بيابيم» مئين«و » طوُال«

                                                           
  :نگاه هرمي شكل به تعاليم وحي نتايج درخشاني را در پي دارد از جمله .4

هـاي معصـوم    آنـان انسـان  . نهضت انبيا ماهيتي صرفاً توحيدي دارد. توان ماهيت نهضت انبيا را شناخت مي» هرم توحيد«بر اساس  :ـ شناخت ماهيت نهضت انبيا

اهـداف،  . انـد  و منصوب از ناحيه حق تعالي براي عينيت بخشيدن به اراده خداوند در زمين بـوده ) هاي دين حق در تلقي و درك تعاليم وحي و اجراي آموزه(

به طور نمونه چون به اهداف بعثت انبيا در خطبه اول نهج البلاغه بنگريم آن را . گردد هاي حركت اصلاحي آنان نيز بر همين مبنا تبيين مي ها و شيوه يخط مش

  :يابيم با عبارتي ژرف و زيبا چنين مي

�<... َ�?<�8َ= اُ� �:�69 ر��678�A BCEِF>0 9وه+G�'# و ��ِ+H�ِ َق�J:0 9دوهKLE:�Lِـِ� و<  
�UVLWا 
�:�O  9ـ��T:�?L و #ـSJوا َ��ـ9 د�ـ�QَR ا��P/ـ�لO و #ـ+وه9 اN#ـ�تِ        

  . ...اXY/َZَرةَ

پيامبراني فرستاد تا پيمان فطرتش را كه در سرشت آنان بود، بگزارند و نعمـت فرامـوش شـده اش را بـه     ] مردمان[= پس خداوند در بين آنان 

را برانگيزنـد و آيـات   ] در زيـر غبـار كفـر و شـرك    [بر آنان احتجاج كنند و خردهاي دفـن شـده   ] تعالي هاي حق پيام[يادشان آرند و با تبليغ 

  .قدرت حق تعالي را به ايشان بنمايانند

  .است» توحيدشناسي و توحيدگرايي«كنيد مدار اصلي و هسته مركزي اهداف بعثت انبيا  چنانكه ملاحظه مي

كننـد و   پرستي بر آنـان احتجـاج مـي    شوند و با تبليغِ يگانه طلبند و نعمت فراموش شده پروردگارشان را يادآور مي ميانبيا، پيمانِ فطرت توحيدي انسان را 

اند، مبعوث شدند تا هرم  روشن از حيات موحدانه ةنمون ،بنابراين انبيا كه خود. انگيزند خردهاي دفن شده را براي رؤيت آيات آفاقي و انفسي حقتعالي، بر مي
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هاي انسان است در همه ابعادش براندازنـد   ها و سقوط همه شقاوت  ها و پندارها را بزدايند، شرك و غفلت از پروردگار را كه ريشه را احيا كنند، خرافهتوحيد 

قـرب خـدا معنـا و مفهـوم     ها جـز در سـايه    هاي اوست به راه اندازند، پس اصلاح واقعي امور انسان ها و كمال سعادت  و آدمي را در مسير توحيد كه منشأ همه

  .كردند اي ديگر براي اصلاح و نجات انسان، ارايه مي يابد والا انبيا نسخه نمي

كند بلكه از كسي اين امر  خدمتي كه انبيا و در پي آن معصومان از اوصياي آنان به بشريت كردند، هيچ كس نكرده و نمي: گوييم از همين جاست كه مي

  .باره الهام گرفته باشد ر حد خود از مكتب انبيا دراينكه د خطير ساخته نيست جز آن

يـابيم و آن چيـزي جـز     ، كه احياگر منطق انبياست ـ راه مي #چه گفته شد به هدف نهايي و يگانه نهضت انبيا ـ و در پي نهضت جهاني امام مهدي  از آن

در ايـن   +امام خمينـي . نگريم كومتي آنان را در سايه همين هدف ميآدميان نيست و ساير اهداف حكومتي و غير ح» احياي توحيدشناسي و توحيدگرايي«

  :گويند زمينه چنين مي

رسـول اكـرم و   ... امـور، ايـن معناسـت    ةتعالي، در رأس هم ـ آرمان اصلي وحي اين بوده است كه براي بشر معرفت ايجاد كند؛ معرفت به حق

جا عدالت ايجاد كنند؛ آن هم مقصـد اعـلا نيسـت،     اين نيست، نيامدند كه اين جا حكومت تأسيس كنند، مقصد اعلا ساير انبيا نيامدند كه اين

رسـيده   ’به رسول اكـرم ... كه اينها كشيدند از حضرت نوح گرفته از حضرت ابراهيم گرفته تا] يي[ها ها همه مقدمه است تمام زحمت اين

  .او معرفي ذات حق است هايي كه كشيدند و كارهايي كه كردند مقدمه يك مطلب است و است تمام مشقت

كند و آن حقيقت توحيـد اسـت كـه غايـت همـه نُبـوات و نهايـت مقاصـد همـه انبيـاي            جميع مقاصد كتاب الهي برگشت به مقصد واحد مي

  )14محمدتقي دياري، انديشه و آراي تفسيري امام خميني، ص : ك.ر( .است ^عظام

شوند؛ اما آغاز و انجـام ايـن    ريزي مي اني و در طول يكديگرند و هر كدام براي رسيدن به ديگري پياهداف رسالت انبيا، پلك: توانيم بگوييم بنابراين، مي

قـرآن در آيـات   . انـد  اي از آن غافـل نبـوده   ورزي است، همان كه شعار همه انبيا در همه مراحل دعوتشان بوده و لحظه توحيدگرايي و پيرايش شرك ،اهداف

: نـك ( ؛}...اعُبدوا االلهَ  ِ يا قوم... {: اند ها گفته متعدد با تعبير واحد چنين خبر داده كه انبيا ازجمله حضرت نوح، شعيب، صالح، هود با يك منطق به تمام انسان

هـاي   هـر كـدام از انبيـا بـا درك معصـومانه خـود از خواسـته       . »تنها بندگي خدا كنيـد ! اي قوم من« )84و  61، 50/ ؛ هود 85و  73، 65/ ؛ اعراف 23/ مؤمنون 

ومـا  {: فرمايـد  قـرآن مـي  . و به دور از خطا تحقق بخشـند  بينانه طور واقع تعالي است به اند تا هدف از آفرينش انسان و جن را كه عبوديت حق خداوند كوشيده

چه اينكه هدف اصـلي فـرود كتـب آسـماني     . »من جنيان و آدميان را جز براي اينكه مرا بپرستند، نيافريدم« )56/ ذاريات ( ؛}ِ نَّ والإنسْ إِلاّ ليعبدونخلََقْت الجِ

ايـن  « )52/ ابـراهيم  ( ؛}الألبـاب  ِ ولينذَروا به وليعلمَوا أَنَّما هو إله واحد وليـذَّكَّرَ أوُلُـوا   هذا بلاغٌ للناّس{: فرمايـد  قرآن مي. ازجمله قرآن نيز، همين آموزه است

. »د متـذكر گردنـد  ، معبودي يگانه است و صاحبان خـر ]خدا[وسيله آن بيم داده شوند و بدانند كه او  به] حقايق روشن شود و مردم[ابلاغي است براي مردم تا 

  .طور خاص توحيد ربوبي است تعالي مبتني بر باور به توحيد نظري و به باور به يگانگي معبود و انجام عبادت حق

شوند؛ هـر كـدام از    طور كلي به اهداف ابتدايي، متوسط و عالي تقسيم مي خوريم كه به در قرآن به حدود سي هدف بر مي :قرآن اهداف از مند نظام دركـ 
إنَِّـا  { :فرمايـد  طـور نمونـه قـرآن مـي     به .اي براي رسيدن به هدف عالي است اي براي رسيدن به هدف متوسط و اهداف متوسط وسيله اهداف ابتدايي وسيله

درصدد بيان هدفي ابتـدايي اسـت   اين آيه » يدما آن را، قرآن عربي نازل كرديم، باشد تا در آن بينديش« )2/ يوسف ( ؛}أنَزَْلْنَه قُرآناً عربَياً لَعلَّكُم تَعقلوُنَ
شـود و آن نيـز    اين هدف براي روشن شدن حقانيت قرآن و درك درست آيات كه هدفي متوسط اسـت، منجـر مـي   . كه همان تدبر و تعقل در آيات است

ها به مقام معرفت توحيـد بـار يابـد و     ين آيات و نشانهتا بدان جا كه آدمي از ا: يعني. باشد مي» توحيد«اي براي دستيابي به هدف نهايي قرآن است كه  وسيله
شـرك و چنـد    هاي گوناگونِ برهان، تمثيل، جدال احسن، موعظه، و نيز، تحليل پديده قرآن با ارايه شيوه. ايمان شهود كند صاحب آيه را با حقيقت ها، نقد

اوج توحيدگرايي در تمام ابعاد نظري و عملي آن، سـوق دهـد؛ چراكـه قـرآن     به : كوشد آدمي را به اين هدف نهايي، يعني مي... خدايي، نقل سرگذشت و
هـا و   معرفت و عبادتي كه اساس همه سعادت. داند حكمت آفرينش انسان را چيزي جز نايل شدن او به معرفت مقامِ توحيدي حق تعالي و نيز عبادت او نمي
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  .فرماييد بدين شرح ملاحظه مي» يس«آنچه كه درباره سطح تذكاري گفته شد به طور مشخص در معارف سوره 

  5معارف سورة يس در سطح تذكاري

مـژده بـه   : 27 و 11. شـرط بـراي هـدايت پـذيري    : 70 و 11. شناسي پيرامون قرآن:69و  5 و 1آيات : برخي از آيات هم معنا در اين سوره عبارتند از

، 50تـا   33، 32تا  13، 12تا  1آيات : توان به پنج گروه تقسيم كرد ناكارآمدي معبودهاي دروغين آيات اين سوره را مي: 74 و 23مغفرت با تحقق آن 

  .83تا  71و  70تا  51

  »آغاز پيام و بيداري« 12تا  1آيات 

گويي مبراست، آورندة آن بر صـراط مسـتقيم پـا     سوگند به قرآن حكيم كه از دروغ و ياوه. كند قرآن در نخستين گام، خود و آورنده اش را معرفي مي

ناپذير اسـت و   كتابي از خداي عزيز حكيم؛ خدايي كه در برابر منكران، شكست }مستقيمٍ  إنک علي صراط{كند برجاست بدون آن كه بلغزد يا اشتباه

هـر  . كه فرصت از دست رود از غفلت بدر آيند فرستادة پروردگار، با اين كتاب آمد تا غافلان را بيم دهد؛ شايد پيش از آن. آورد بر مؤمنان رحمت مي

اما جمعي ديگر كه غفلتشان كم رنگ است به اين دعوتنامـة  . برند سته، از اين بيم و هشدار سودي نميها را بر خود ب چند گروهي از سر عناد همة راه

البته هـر دو   }...کر وبع الذِّاتمن ر ِ نذما تإن{. نهند چون هنوز در دل آنان ترس از كيفر همراه با اميد به آمرزش و پاداش زنده است حكيمانه گردن مي

كنند و هر چه را در اين حيات دنيا انجام داده يا آثـاري   آشكار در برخوردشان در برابر حقيقت ـ براي كيفر و پاداش زنده مي  ِ فاوتگروه را ـ با اين ت 

دارند ... ها و ها و منش گرايش ،ها بلكه هر چه از بينش. اند، همه ثبت و ضبط شده، در آن روز به آنها رسيدگي خواهند كرد از خوب و بد بر جاي نهاده

  .پس در اين مقطع از حيات دنيا، نه عناد و انكار و نهَ تسليم و پيروي، آغاز يا پايان راه نيست. اند جملگي در لوح محفوظ، ثبت و شمارش كرده

  »ها عبرت« 32تا  13آيات 

چون : فرمايد رد تا درس عبرت و پيامي آشكار براي بيداري ما باشد؛ ميآو خداوند در اين بخش براي دو گروه ياد شده،نمونه اي عيني از پيشينيان مي

سخن آنان حق و صدق  .آنان پيامبران را تكذيب كردند، باز پيامبر سومي به سوي ايشان رهسپار كرديم ؛دو نفر از پيامبران را به سوي آنان اعزام كرديم

 ةگوييد؛ انبيا در برابر اين بهان ا بشري همانند ماييد و خدا شما را نفرستاده و شما جز دروغ نميشم: آن قوم با ريشخند گفتند.}ونسلُرم مليکُإا إن{بود

پروردگار ما : آنان كه بر رسالت خود ايمان داشتند، نه از تكذيب و تهديد آنها هراسيدند و نه نيازمند تصديقشان ماندند، گفتند! نابخردانه چه بگويند؟

پسند اسـت نـداريم و در برابـر ايـن پيـام رسـاني چيـزي از شـما          ابلاغ كه خردپذير و فطرت ةسوي شماييم و ما، جز وظيف داند كه فرستادة او به مي

فـال بـد   : ايم و انبيا حقيقتي را به آنان گوشزد كرده، گفتند ما به شما فال بد زده }رنا بکميطَا تنإ{:دنآن قوم به خرافه روي آوردند و گفت. خواهيم نمي

گاه آنان با گردن فرازي به تهديد دست زدند آن هـم تهديـدي هراسـناك از نـوع سنگسـار و عـذاب        آن. شماست كه حق گريز و باطل گراييد همراه

  .دردناك

و  هراسيد، به انبيا روي آورد؛ مردي فرزانه و گمنـام در آن همـه غوغـا    در آن ميان، تنها يك نفر از صف حق جويانِ زنده دل كه از خداي رحمان مي

كه او، هم صداقت انبيـا را اثبـات    لابد مرفَّهان بي درد و تكذيب كنندگانِ متكبر براي او اعتباري قائل نبودند با آن. تهديد و از سر مهر آنان را نصيحت كرد

 :ثانياً.انديشند، پيروي كنيد خواهند و جز براي نجات شما به چيزينمي از رسولان كه مزدينمي :اولاً: گفتچنين كرد و هم صدق پيامشان را نمايان ساخت و 

گرديم، پس آيا اين افراد بـا   طلبند؛ همان معبودي كه آفريدگار من و شماست و همه به سوي او باز مي به پيام آنان نگاه كنيد كه پرستش معبود يگانه را مي

                                                                                                                                                                                                                       
  .كمالات آدمي است

 . نگاشته شده، سودمند است زانير الميتفسه از ترجمه آقاي سيد محمدرضا صفوي كه بر اساس ها استفاد براي نگارش سطح تذكاري سوره. 5
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پذيرد و بازگشـت بـه سـوي     آيا همه چيز در اين دنيا پايان مي! فرستد؟ ؟ آيا خداي رحمان بازنشسته است و رسولانيرا نمي!داين منطق، شايسته پيروينيستن

اما معبودان شما چه هنري دارند؟ آيا اگر خداي بخشنده، گزندي براي ما بخواهـد،  ! كند؟ كدام عقل و خرد اين ادعا را تصديق مي! پذير نيست؟ خدا امكان

پس از اين تحليلِ روشن و منطقي، مرد . گري آنها سودي خواهد داشت؟ روشن است اگر چنين پنداري را بپذيريم در گمراهي آشكار خواهيم بود ميانجي

. ت رسـاندند من به پروردگار شما ايمان دارم چون بر اين ديدگاه منطقي و استوار ايستاد و تسليم آن قوم نشد او را به شهاد: مؤمن به انبيا رو كرد و گفت

كه از رنجِ شكنجه و قتل خـود سـخني بـه ميـان آورد هنگـام ورود بـه        وي بدون آن }اُدخل الجَنة{:به محض شهادت به وي خطاب شد به بهشت در آي

دانستند  كاش قوم من مي اي }يا لَيت قَومييعلَمونَ{:دلسوزي و حسرت براي قومش گفتسر بيند ـ از   بهشت ـ مانند هر انسان جوانمردي كه حقايق را مي 

فَبشره {:آري اين وعده، حقيقت داشت كه فرمود. كه پروردگارم به پاس اين اخلاص و ايمان از من درگذشت و مرا با ورود به بهشت خود، گرامي داشت

سمان فرود نياورديم تا آنان را از پاي در آورد و يا با اكراه بـه  براي مجازات آن قوم، سپاهي از آ: فرمايد گاه در آيات بعدي خداوند مي آن }ٍکريم ٍ واَجر بمغفرة

ايشان را در هم پيچيديم و شعله حياتشان يآيين توحيد وادار كند، بلكه تنها با يك بانگ آسماني، آري تنها با يك بانگ به حياتشان خاتمه داديم و گردنكش

كـدام از معبودهـايِ    رونق تبديل شد و هـيچ  هاي بي رمق و شهرهايشان به گورستان دشان بيهياهو و غوغاهايشان سرد و خاموش، اجسا پس. مرا فرو بردي

هايي پـيش   گيرند، مگر نديدند چه بسيار نسل آنان كه انبيا را به مسخره مي! دريغا: آورد قرآن در ادامه با تغيير آهنگ چنين مي. ساختگي، آنان را نجات نداد

زندگيِ دنيا، محو گشتند و به نزد آنان بازنگشتند؛ پـس چـرا بـاز هـم      ةدر پيش گرفتند گرفتار عذاب شدند و از صحن از آنها بودند و چون همين منش را

طور كلي از صفحه وجود  شوند؛ البته گمان نبريد چون طومار زندگيشان درهم پيچيد، به كنند و با دست خود به همان سرنوشت شوم دچار مي بدمستي مي

و به حساب و كيفر آنان رسيدگي }و إن کُلٌ لَما جميع لَدينا محضـرونَ {ه پس از اين، زود هنگام در جهان واپسين احضار خواهند شدنيز محو شده اند بلك

و منطقـي  پرست و خودپرست، عبرت گيرند و بدانند اينان نيز مانند پيشينيان سخن معقول  بت ،هدف از بيان اين مثلَ اين بود كه غافلانِ سرگشته. شود مي

دلان دريابند؛ اين راه حقيقـي اسـت كـه     ها و عنادهاست و سرنوشتشان جدا از سرنوشت گذشتگان نيست و زنده ندارند بلكه تنها و تنها تكرار همان بهانه

  .اند هاي خردمند، آن را به قيمت جان پيموده انسان

  »نشانه« 50تا  33آيات 

هـا زنگـار غفلـت     ها را از گرد و غبار بشـويد و از دل  كه چشم قت توحيد ربوبي را نماياند، باز براي آنكه در آن ماجرايِ واقعي، حقي قرآن، پس از آن

هاي حيات حضور دائمي دارد؛ اوست كـه   تعالي در همه عرصه پردازد، تا آدمي باور كند حق ها، پندارها را بر اندازد، به آيات آفاتي مي بزدايد و از عقل

دهـد   آورد، خورشيد و ماه را سامان مـي  آفريند، شب و روز را پديد مي روياند، آدميان و ديگران را جفت مي ند، درختان را ميك زمين مرده را زنده مي

او منزَّه از شريك و از اين پندارهاست و هرگز در آفرينش و اداره هستي بـه  . پس پروردگار ما غايب نيست كه نداند و بازنشسته نيست كه نتواند... و

نشان داد تا شايد از غفلت درآييم ... در آيات آفاقي وانفسي، صفات خود را از عزتّ، علم، حكمت، قدرت و }... قلَي خالذّ بحانَس{زمند نيستكسينيا

پندارند  گونه كه نابخردان مي آري، اگر تدبير هستي بين ارباب گوناگون تقسيم شده بود يا پروردگارما غايب و بازنشسته بود ـ آن . و او را شكر گزاريم

گويد آنان را فرو برد  طور نمونه به دريا مي ريزد به ها را برهم مي ها و نقشه پاشيد؛ پس اگر او بخواهد، همه نقش انسجام آن فروميد و ـ اين نظام سر پا نبو

بـه اراده  چون همه كس و همه چيز، سپاهيان او و بـا تمـام وجـود وابسـته     . }فلا صريخ لَهم{:كه از كسي، كاري ساخته باشد بدون آن }ِقْهم إنْ نشأ نغر{

دهد تنها لطف و رحمت و فرصتي براي آزمون است و اگر نـه،   كند و اگر مهلت مي پس اگر بخواهد با يك دخالت حكيمانه، همه چيز را بي اثر مي. اويند

  .ها اگر نازيكند فرو ريزند قالب

تنهـا  «ه كردند كـه  ين كه براي باور به اين حقيقت اراها در تمام اضلاع هستي در زمين وزمان و سرگذشت گذشتگا ها و عبرت با اين همه از نشانه
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دهد و براي خالي كردنِ  باز انسان به خيال پردازيش ادامه مي» تعالي است و نظام آفرينش در زير چتر سيطرة ربوبي او سرپاست مالك مدبرِ هستي، حق

بيند در خيال خام خود، همه چيز را بـه سـود ابـدي     د را به سامان ميگيرد و چون زندگي خو شانه از مسئوليت اجتماعي خود، انفاق را به مسخره مي

گوييد اين وعده، كه قيـامتي هسـت كـي     اگر راست مي }إن کُنتم صادقين هذا الوعد متي{:پرسد آورد و با ريشخند مي پندارد، پس بهانه مي خويش مي

دهد  گيرد و در دم، به حياتشان خاتمه مي كشند كه ناگاه همه را فرو مي امت، انتظار نميكه جز به اندازه يك بانگ براي برپايي قي خواهد بود؟ غافل از اين

  .كه فرصت كنند به ديگري سفارشي دهند يا خود بازگردند و جبران خسارت كنند بدون آن

  »ها سرنوشت« 70تا  51آيات 

آينـد و تنهـا بـه سـوي      صور از گورها بدر ميدر همگان با دميدن . پيوندد گرفتند به حقيقت مي پنداشتند و به استهزا مي اي كه كاذب مي بالاخره وعده

ن از آيـات،  گـردا  هاي غافل پر مـدعا، روي  شتابند، همان انسان العالمين نبوده و نيست ـ مي  پروردگارشان ـ و نه معبودي ديگر، چون معبودي جز رب 

آري، ايـن همـان   } ناِ درقَم ننا معثَن بنا ميلَيا و{واي بر ما چه كسي مارا از خوابگاهايمان برانگيخت؟: گويند ه ميوشيفتگان زر و زور با حسرت و اند

كه تكذيب كرديم، به آنان فال بد زديم، تهديـد   همان انبيايي }حمن و صدق المُرسلُونَذا ما وعد الره{:گفتند وعدة خداي رحمن است و انبيا راست مي

آيند اما  با يك بانگ ديگر، همه گرد مي. اكنون كار از كار گذشته است گفتند اين همان روز است و هم آري، آنان راست مي... كرديم، مسخره نموديم و

آنان گمـان  . بيند چه كرده كيفر نمي شود و جز به آن ين ستمي نميتر كس كوچك پس در آن دادگاه بر هيچ. ند تنهايند و آمادة محاكمههست با آنكه باهم

اكنون بهشت حاضر است و بهشتيان  و از بهشت و دوزخ خبري نيست؛ اما اين گماني بيش نبود؛ هم ماندهكردند خداوند غايب و از كار آنها غافل  مي

زننـد، از   هـا تكيـه مـي    سار درختان بر تخـت  غول، با همسرانشان در سايهسرگرم كار و بار خويشند و به فضل پروردگار خود به شادي و شادماني مش

 یشخ و{هراسيدند آنان كه دردنيا، دلشان زنده و از بيم دوزخ و كيفر مي}عونم ما يدو لَه{:كنند و هرچه بخواهند براي آنان مهياست ها تناول مي ميوه

الرحمن منـان بـه   ؤشود، اگر در اينجـا، گنهكـاران بـا م    آورد آن، سلامتي و آسايش مطلق است ـ ارزاني آنان مي  رهاكنون سلام خداوند ـ كه   هم}بالغيب

ها را از يكـديگر   صف}ِمون ها المُجرأي اليوم واو امتاز{ِ دنيا ناگزيرند با يكديگر زندگي كنند اما در آن سرا كه روز جدايي است، فرمان اقتضاي معيشت

هـاي   هاسـت و در پـي آن عـذاب    جـدايي آغـاز عـذاب   . كه خطايي در اين صف بندي صورت پذيرد هاي حقيقي بدون آن هم صفسازد؛ آن  جدا مي

هاي غفلت  آري در آن روز كه پرده. افزايد ها و بدتر از همه، شناخت كارگردان پندارها و گناهان كه بر عذاب مي شكني ها و پيمان ديگر؛يادآوري پيمان

م کُه لَنإ{:، همان دشمن آشكار انسانبود شيطان... ها و تهديدها و شود كه صحنه گردانِ آن همه بهانه ، آدمي به اين حقيقت واقف ميو پندار فرو افتند

عدو من نيز اش بوده و از عبادت حقيقيغافل مانده است، اي يابد كه سر تا پا وجودش عبد و سر سپردگي به دشمن ِ دوزخي درمي جا انسان در آن. }بين

گر بر حذر باش و نسبت  كه بارها و بارها سفارش پروردگار از زبان انبيا به وي رسيده بود كه از اين دشمن آشكار و مكّار حيله عذابي ديگر است با آن

شـود   آنـان خطـاب مـي   پس به . هاي او كه گذشتگان را به خاك سياه نشاند، عبرت گير؛ اما افسوس كه در آن عالَم كار از كار گذشته است به وسوسه

ورزيديـد در آن   كفـر مـي  قـت،  شديد پس امروز به خاطر اين كه به ايـن حقي  اين همان دوزخي است كه همواره بدان تهديد مي }منهه جِ هذ{:بنگريد

  .ماندگار گرديد

دوزند، دست و پاهاــ   ها را مي اعضايĤدمي در اختيار او و براي اوست، اما امروز در اختيار مالك اصلي آنها و بر عليه اوست، دهان ةاگر در اين دنيا هم

تم اليـوم نخ ـ {.دهنـد  آيند و بـر كارهـاي آدمـي گـواهيمي     كه سپاه خدايند و در اين دنيا آدمي را زير نظر داشتند ـ به دستور پروردگارشان، به سخن در مي 
در دنيا از قدرت خداوند بيرون باشد، بلكه اگر بخواهد در همين جا و همين لحظه، آري اين اعضا كه  اما نه اين }...أفواههم و تکَلِّمنا أيديهم و أرجلُهمیعل

ر مدعا را سرجايشان مسخ و شـكلِ زشـت   جويان پ باز اگر بخواهد در يك چشم بهم زدني، اين بهانه. كند فروغ مي همين جا و همين لحظه، ديدگان را بي

يكي از نشانه ها براي درك حضور اين قدرتـ كه به چشـم  . سازد كه نه بتوانند از آن بگذرند و يا بتوانند به حال نخست باز گردند باطني آنان را نمايان مي
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اش بـه نـاداني و هوشـياريش بـه      ي سـالمند بـه نـاتواني، دانـايي    تعالي چنين تدبير كرده كه نيـرو  حق. بينيم ـ سير سالمندي و فرتوتي آدمي است  خود مي

پس خرد به كار بنديم و اين حقيقت را دريابيم كه او قادر . كه بتواند دوباره به حالت نخست برسد يا از اين فرتوتي بگذرد فراموشي، مبدل گردد بدون آن

  .اكنون، چشمان را بي فروغ و ما را سر جاي خود مسخ كند است هم

همه براي آن است كه از غفلت، گردن فرازي و بـه خـود   ... ين حقايق از زمين و زمان، گذشته و آينده، دنيا و آخرت، از وجود ما و اطراف ما وا

 بلكـه ايـن  . ها را فرو گذاريم و به اين حقيقت، تن دهيم كه قرآن، شعر نيست و شايستة آورندة آن هـم، شـعرگويي نيسـت    بهانه. باليدن دست شوييم

  .}مبين کر و قرآنٌِ إن هو إلا ذ{آويزه گوش كنيم شر است كه خداوند ـ از سر لطف ـ بر پيامبرش خوانده تا به هوش آييمو هشدارهاي، تذكّكتابِ

  »ها بازگشت به نشانه« 86تا  71آيات 

شويم ـ   حقايقي از آن عالم ـ كه قطعاً با آنها مواجه مي قرآن، پس از آن كه مقصد ما را نشان داد، آنگاه رخدادهايي از عالم آخرت را نمايان ساخت و 

آيـا  «كلام خود را با اين پرسـش آغـاز كـرد؛    ،نجات ةنامة زندگي و تذكر عنوان آيين اين كتاب، به. را ترسيم كرد، دوباره به زندگي امروزي ما پرداخت

تعالي خلق شدند و در اختيـار   از چهار پايان سخن گفت كه با تدبير حق» ؟...هاي قدرت خود براي آنان چهار پايان را آفريديم اند كه ما با دست نديده

چرا ! گزارند؟ آيا سپاس نمي}شکُرونيأفلا {:پرسد ما قرار گرفتند تا براي تداوم زندگي از آنها بهره بريم، از گوشت و شيرشان استفاده كنيم؛ سپس مي

! گزينند بدين اميد كه از ناحيه آنها ياري شوند خالق، كه معبود واقعي است، معبودهاي پنداريرا بر ميجاي اين  بلكه به! ورزند؟ به جاي سپاس، كفر مي

آدمـي بـا ايـن همـه     ! شـگفتا . گرداني از پرستش خداي خـود دارد  انسان چه توجيهي در ناسپاسي و روي! آيا اين فرزانگي ومنش سپاسگزاري است؟

ـ همانند طبيبـي  |پس جا دارد پيامبرخدا. زند ارايه شد باز در خيره سري و غفلت خود، دست و پا مي هاي گوناگون هاي روشن كه در قالب نشانه

تـر از طبيـب باشـد؛     كند ـ غمگينشود بلكه صد چندان غمگين  گيرد و تكذيب مي كند بلكه او را به استهزا مي كه بيمارش از دستورهاي او سرپيچي مي

برنـد و عـذاب    گريزند و با دست خود به دامن دوزخ پناه مـي  كند كه اينان با خيره سريِ خود، از شفا مي ه ميچون اين واقعيت تلخ را آشكارا مشاهد

چه را  سخنان و برخوردهاي آنان تو را اندوهگين نكند، ما هر آن: فرمايد قرآن به پيامبر مي. خرند ها ـ به جان مي  ها و جهالت جاودانه را ـ بر اثر غفلت 

  .كنيم دانيم و به حساب آنان رسيدگي مي شكارسازند، ميپنهاندارند يا آ

مقـدار نيافريـديم    بي ةكم، به خلقت خود بنگرد آيا ما او را از نطف كند؛دست ها، پيامي دريافت نمي اگر آدمي از آيات هستي و سرگذشت! آري

خميرماية او همان نطفه است ـ خلقت خود را فراموش كرده و از ، همين انسان ـ كه گيرد ناديده ميجويد و حقايق را  اكنون ستيزه مي پس چرا هم

هـاي   قرآن در پاسخ، ابتدا رسـوب  !؟كند پرسد چه كسي اينها را زنده مي كند و مي هاي پوسيده را برداشته و با تمسخر پودر مي سر ستيز، استخوان

همان : بگو: فرمايد گاه مي آن. شد و الاّ هرگز به چنين پنداري دچار نمي او آفرينش خود را فراموش كرده }نسِي خلقه{كند كه ذهني او را پودر مي

چون نيك بنگريد، جايي بـراي  ! اي داناست آري دهد؛ چراكه او به هر آفرينش و بر هر آفريده ها حيات مي خالقي كه آفريد دوباره به اين استخوان

ها و زمين را بـدون   آورد، بلكه به اين واقعيت بينديشيد آيا خدايي كه آسمان يآتش پديد م ةتعجب نيست همان خدايي كه از دلِ درخت تر، جرق

كافي است . داناست ةاو آفرينند ،آري .كه بخواهد به شما حيات دوباره بخشد سابقه آفريد، قادر نيست مانند آنها را دوباره بيافريند چه رسد به اين

هـا،   هـا، نشـانه   پس اگر آدمي در جستجوي حقيقت است با اين همه عبـرت . آيد وجود مي هدرنگ ب باش، پس بي: براي آفريدن چيزي به آن بگويد

ِ ملَکُـوت کُـلِّ    هدسبحانَ الَذّي بي{تذكارها بايد با تمام وجود اين حقيقت را دريابد و باور كند كه پروردگار عالم از پيرايه ها و پندارها منزه است،
فيض وجود او بي نياز نيست؛ هرچه هست سر تا فقر و نياز به تدبير از اي و توانا كه هيچ چيز در هيچ لحظهمالك حقيقي و فرمانرواي دانا  }شيء

  .شويد اوست و به سوي او باز گردانده مي

  

 


